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    پردۀ یک    

گرداگرد عمارت  عمارت دکتر وَنگل، با ایوان بزرگ سرپوشیده. 

لاچیقی  باغ    است. پایین ایوان یک میل    پرچم.    سمت راست باغ آ

پوشیده از گل و گیاه با میز و چند صندلی . ته صحنه، پرچینی با 

یک درِ ورودی کوچک. آن سوی پرچین، راهی در کرانۀ دریا. دو 

، در   سوی این راه ردیف درخت. از لا به لای درختان، آب دره و

دوردست، سلسله کوه های بلند و قله هایشان را می بینیم. بامداد 

ݧً    صاف و روشن. گرم تابستان، آسمانی کاملاݧ

 بالِستِد، میان سال، با کت مخملی کهنه و کلاه لبه پهنِ ویژۀ 

هنرمندان، پای میلۀ پرچم ایستاده و طناب های پرچم را میزان و 

َک، سه پایۀ نقاشی  مرتب می کند. پرچم روی زمین است. آن سو تَرݧ

 با بومی روی آن. کنار سه پایه و روی یک صندلی سفریِ تاشو 

چند قلم مو، تخته شستی و جعبۀ رنگ می بینیم. 

تــه وَنــگل از درِ اتــاقِ رو بــه بــاغ بــه ایــوان می آیــد. گلــدان بــزرگ  ݬِ  بولݫ

پُرگلی را که با خود آورده روی میز می گذارد.
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خب، بالِستِد... می تونین پرچمو راحت بدین بره بالا؟ ݬِته:  بولݫ

اِ معلومه، دختر خانوم. کاری نداره که... می بخشین... امروز  بالِستِد: 

قراره غریبه ای، کسی، بیان مهمونی؟
. آره، صبی قراره آقای آرنهُلم بیان. دیشب رسیده  ن شهر ݬِته:  بولݫ

آرنهُلم؟ بذار ببینم... این آرنهُلم همونی نیس که چن سال  بالِستِد: 

پیش  اینجا معلم سرخونه بوده؟
آره، خودشه. ݬِته:  بولݫ

جدی؟ عجب! باز این طرفا پیداش شده. بالِستِد: 

برای همینه می خوایم پرچم بره بالا. ݬِته:  بولݫ

خب، بعله، خیلی اَم  منطقیه. بالِستِد: 

تـه دوبـاره بـه اتـاق باز می گـردد. اندکـی بعـد، لینگسـتراند  ݬِ بولݫ

ابـزار نقاشـی  از پیـاده رو، راسـت، می آیـد و بـا دیـدن سـه پایه و 

می ایسـتد. او جوانـی ترکـه ای اسـت، بـا لباسـی نخ نمـا امـا مرتـب 

. و رخسـاری رنجـور

. )از پشت پرچین( صب به خیر لینگستراند: 

( هـوه...! سـام. )پرچـم را بالا می برد.( خب، اینم از این...  )رو بـه او بالِستِد: 

بادکنکـم رفـت هـوا. )طنـاب را بـه میلۀ پرچـم می بندد و کنار سـه پایه 
، جناب. راسـتش افتخار  بـه نقاشـی اش می پـردازد.( صـب به خیـر

آشـنایی با...
انگار نقاشین، شما. لینگستراند: 

آره، معلومه. یعنی نمی شه مام نقاش باشیم؟ بالِستِد: 

چرا، دارم می بینم... می شه جسارتاً یه لحظه بیام تو؟ لینگستراند: 

که تماشا کنین؟ بالِستِد: 

آره، خیلی دوس دارم. لینگستراند: 
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خب، هنوز خیلی از کار درنیومده که تماشایی باشه.  بالِستِد: 

. بیاییــن یه خــرده از نزدیک تــرم   ولــی حــالا بفرماییــن تــو
تماشاش کنین!

خیلی ممنون.)از درِ پرچین باغ می آید.( لینگستراند: 

 ، )سرگرمِ نقاشی( می خوام اون تیکۀ آب دره، بین اون جزیره ها رو بالِستِد: 

درآرم.
متوجهم، آره. لینگستراند: 

م مشکل بشه مدلی  ولی هنوز آدمشو نکشیده م. تُو این شهرݦَ بالِستِد: 

پیـدا کرد بـراش.
؟ می خواین آدمم باشه تُو کار لینگستراند: 

آره. تُو پیش زمینه، اینجا کنار صخره ها، یه پری دریایی باید  بالِستِد: 

افتاده باشه، نیمه جون.
چرا نیمه جون؟ لینگستراند: 

یا و از اینجا سر درآورده، حالام راه برگشتی  گم  شده تو در بالِستِد: 

 پیدا نمی کنه. اینه که افتاده تُو شورابۀ تلخِ اینجا و داره 
جون می ده، متوجهین؟

. آهان، که این طور لینگستراند: 

ی رو از خانومِ این خونه گرفته م. ایدۀ یه همچین کار بالِستِد: 

؟  اسمشو چی می ذارین، آخر کار لینگستراند: 

یایی«. بالِستِد:  می خوام اسمشو بذارم »عاقبت پری در

محشره!... حتماً کار خوبی از آب درمی آرین. لینگستراند: 

( نکنه شمام اهل بخیه این؟ )خیره در او بالِستِد: 

نقاش یعنی؟ لینگستراند: 

اوهوم. بالِستِد: 
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کار مجسمه سـازی.  کـه نـه. ولـی می خـوام بـرم تُـو  نـه، نقـاش  لینگستراند: 

لینگسـترانده. هانـس  اسـمم 
ی اَم از  پـس قـراره مجسمه سـاز بشـین؟ هـا، آره، مجسمه سـاز بالِستِد: 

ی تُـو  هنــرای زیباس، خیلــی محشــره... گمونـم یــه چنـد بـار
خیابــون دیـده متــون. خیلــی وقتــه اومده ین شهرمون؟

نــه، دو هفتــه ای می شــه اینجــام. ولــی حــالا ببینــم، شــاید  لینگستراند: 

تابســتونم مونــدم.
یا؟ هوم؟ که حالشو ببرین، آب تنی و پلکیدن کنار در بالِستِد: 

گه بشه یه خرده جون بگیرم. آره، می خوام ا لینگستراند: 

ی تونه، آره؟ نکنه طور بالِستِد: 

ک  آره، یــه جورایــی همچیــن ناخوشــم؛ ولــی خیلــی خطرنــا لینگستراند: 

نیس. از سینه مه... نَفَسم خوب نمی آد.
پوه... اینکه چیزی نیس! ولی حالا بهتره برین یه دکترِ خوب،  بالِستِد: 

ببینین چی می گه.
تُو فکرش بوده م یه فرصتی بشه با دکتر وَنگل صحبت کنم. لینگستراند: 

، چپ، نگاه می کند.( یه کشتی دیگه  آره، صحبت کنین. )به دور بالِستِد: 

. خیلـی جالبـه ایـن چندسـاله سـفر بـه  داره مـی آد، پُـرِ مسـافر
اینجـا همچیـن رونقـی پیـدا کـرده.

یاده واقعاً. آره، گمونم اینجا رفت و شد ز لینگستراند: 

کلــی اَم مهمونــای تابســتونی مــی آن اینجــا. خیلــی وقتــا می گــم  بالِستِد: 

نکنــه شــهر خوبمــون بــا هجــوم ایــن غریبه هــا حال و هــواش 
عــوض شــه.

بچۀ اینجایین؟ لینگستراند: 

نــه، بچــۀ اینجــا کــه نیســتم. ولــی خودمــو بــا اینجــا وِقف...   بالِستِد: 
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وفِــق1 داده م. حــس می کنــم بــه اینجــا وابســته شــده م... زمــان و 
عادتــه دیگــه.

پس خیلی وقته اینجا زندگی می کنین؟ لینگستراند: 

شـی وِه  تئاتـر  گـروه  بـا  می شـه.  هیفده هیجده سـالی  خـب...  بالِستِد: 

اومـدم اینجـا. ولـی خوردیم به مشـکل مالی؛ اینه که گـروه از هم 
پاشـید و بـاد هرکدوممونـو بـرد یـه طرفـی.2

ولی شما موندگار شدین؟ لینگستراند: 

مـن مونـدم. تـازه کاروبارمم حسـابی سـکه شـده بابتـش. اوضامم  بالِستِد: 

نسـبتاً بـد نبـوده. واقعیتـش، محـض اطـاع، اون وختا بیشـتر تُو 
کار طراحـی صحنـه بـودم.

ته با صندلی گهواره ای می آید و آن را در ایوان می گذارد. ݬِ بولݫ

)رو به اتاق، بلند صدا می کند.( هیلده... ببین می تونی زیرپایی  ݬِته:  بولݫ

پدرو که روش گل دوزی داره پیدا کنی بیاری؟
، خانوم وَنگل! )برای احوالپرسی به سوی ایوان می رود.( صب به خیر لینگستراند: 

... یه  )کنار نرده( اِ  اِ! شمایین، آقای لینگستراند؟ صب به خیر ݬِته:  بولݫ

دقه ببخشین... یه توک پا برم ببینم این... )به درون اتاق می رود.(

بهنظرمن،شـخصیتبالِسـتِدونقشهاییکهایبسـنبرایاوانتخابمیکند،یکیازشـاهکارهایاوست.  .۱
رلینگدرمرغابیوحشی،برندلدرروسمرسهولم، اونمونۀشخصیتیناروال)uncanny(استکهازدکتر
ایـنبخـشاونمیتوانـدواژۀ برداریـمیـکسـروگردنبالاتـرمیایسـتد.در واولفهایـمدروقتـیمـامـردگانسـر
نقـشراوییـاهمسـرایانتـراژدیظاهـر ݢنجاکـهاواینجـادر akklimatiseret )سـازگاری(راخـوباداکنـد.ازآݢ
کیـدبـریکـیازدرونمایههـایاصلـی،سـازگاری بـرایتأ میشـود،شکسـتنایـنواژهازسـویایبسـنبیشـتر
بـامحیـط،اسـت.درترجمـۀایـنواژه»سـازگاری«راانتخـابنکـردموبهجـایآنلغـزشآوایـیبیـن»وفـق«
ازبنمایههـایایـناثـراسـت، کـهیکـیدیگـر کاری«، و»وقـف«رابرگزیـدم؛زیـرا»وقـف«بـه»گذشـتوفـدا
پایۀسـودوزیانمیدانیم؛بهگمانم،بـااینانتخاب،متن جلـوۀخاصـیمیدهـد.ترجمـهرادادوسـتدیبـر

ایبسـنازترجمهاشسـودبردهاسـت.
حضـور نمادیـن و نـاروال بالِسـتِد حکـم می کنـد هنـگام ترجمـه در انتخـاب واژه هـا محتـاط باشـیم. سـوای   .۲
ظاهر شـدنش در نقـش همسـرایان تـراژدی،او از نظـر سـازگاری بـا محیـط نقطـۀ مقابـل الیـدا و از نظـر سـیالی 
کـه در متـن آمـده بسـیار  خلـق و منـش موجـودی برتـر از مـرد غریبـه اسـت. بـه همیـن دلیـل،بـاد)vinde(را 
ضروری می دانم. این نظام اسـتعاری در مورد او همچنان ادامه دارد:او اندکی بعد خودش را مدیر»انجمن 

کیـدی اسـت بـر واژۀ»بـاد«.  نوازنـدگان سـازهای بـادی« نیـز معرفـی می کنـد، کـه همچنـان تأ
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این خونواده رو می شناسین؟ بالِستِد: 

ن با دوستاشون  خیلی نه. فقط این دختر خانوما رو بیرو  لینگستراند: 

دیده م. بار آخری اَم که اون بالا    تُو پارک »دیدگاه« کنسرت 
ݬِ خانوم وَنگل مختصر گپی زدم. ایشون گفتن   بود، با خودݫ

خوشحال می شن اگه یه سَری به دخترا بزنم.
یشه  ی کنین این آشنایی ر خب، می دونین چیه... باید کار بالِستِد: 

بدوونه.
آره، تُـو فکـرش بـوده م بیـام دیدنشـون. بـه قـول گفتنـی، یـه دیـدار  لینگستراند: 

می شـد... جـور  بهونـه ای  یـه  کاش  رسـمی. 
! )وسـایلش  یـه... چـی؟ بهونـه! )بـه چـپ نـگاه می کنـد.( مرده شـور بالِستِد: 

را جمـع می کنـد.( چـش به هـم نـزده ی، کشـتی لنگـر انداختـه. 

باید بجنبم به موقع برسـم هتل. شـاید بعضی از تازه واردا بهم 
نیاز داشته باشن. محض اطاع، من سلمونی و آرایشگریمم 

همچیـن بـدک نیس.
انگار حسابی همه فن حریفین، آقا. لینگستراند: 

تُو شهرستان که باشی، باید بتونی خودتو با کارای جورواجور  بالِستِد: 

وِقف... وفق بدی. اگه یه وقتی چیزی تو مایۀ تقویت مو لازم 
شد... پمادی، چیزی، سراغ بالِستِد، مربی رقصو بگیرین.

مربی رقص...؟ لینگستراند: 

... و با اجازه تون، مدیر »انجمن نوازندگان سازهای بادی«.  بالِستِد: 

یم. خدا حافـظ...   امشـب تُو پارکِ »دیدگاه« کنسـرت دار
خداحافظ!

او با ابزار نقاشی از درِ نرده ای باغ بیرون و سپس به چپ می رود.

چند  باز هم  ته  ݬِ بولݫ می آید.  بیرون  زیرپایی  چهارپایۀ  با  هیلده 
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گلدانِ پر گل می آورد. لینگستراند از پایین، در باغچه، به هیلده 

سلام می کند.

ݬِته گفت امروز  )کنــار نرده، بی آنکه جواب ســام او را بدهــد.( بولݫ هیلده: 

؟ یا زده ین و اومده ین تو دل به در
. آره، جسارت کردم و یه خرده اومدم تُو لینگستراند: 

ی صُبِتونو کرده ین دیگه؟  یعنی پیاده رو هیلده: 

. خب، نه... خیلی راهی نرفتم امروز لینگستراند: 

پس رفته بودین چشمه های معدنی حموم کنین؟ هیلده: 

آره، یه کم تُو آب بودم. مادرتونو اونجا دیدم. داشتن می رفتن  لینگستراند: 

کابین خودشون.
کی؟ هیلده: 

مادرتون. لینگستراند: 

پایه را جلوی صندلی گهواره ای می گذارد.( اِ! آهان.)چهار هیلده: 

)خودش را قاتی می کند.( از قایق پدر طرفای آب دره خبری نبود؟ ݬِته:  بولݫ

چرا، گمونم یه قایق بادبونی دیدم، داشت می اومد طرف   لینگستراند: 

ساحل.
باید پدر باشه. رفته بود جزیره های اطراف ویزیت مریضا. ݬِته:  بولݫ

ی میز را مرتب می کند.( )چیزهای رو

چقدر  گل  این همه  با  اینجا  بَه،  می رود.(  بالا  ایوان  پلۀ  یک  )از  لینگستراند: 

قشنگه...!
آره، قشنگ شده، نه؟ ݬِته:  بولݫ

وای، خیلــی قشــنگ شــده. همچینــه انــگار امــروز جشــنه  لینگستراند: 

تُــو ایــن خونــه.
خب جشنه دیگه. هیلده: 

یه چیزایی حدس می زدم. حتماً تولد پدرتونه. لینگستراند: 
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)با چشم غره به هیلده( دِ... اووه! ݬِته:  بولݫ

)محل نمی گذارد.( نه، تولد مادره. هیلده: 

آهان پس تولد مادرتونه. لینگستراند: 

)زیر لب، خشمگین( واقعاً که، هیلده...! ݬِته:  بولݫ

( ولــم کن! )به لینگســتراند( حــالا می خواین برین  )هماننــد او هیلده: 

خونه برای صبونه؟
)از پله پاییـن می آیـد.( آره، گمونم باید بـرم یـه چیـزی جور کنم  لینگستراند: 

بخورم.
حتماً هتل حسابی خوش می گذره بهتون دیگه؟ هیلده: 

دیگه اونجا نیستم. خیلی گرون درمی اومد. لینگستراند: 

کجایین پس الان؟ هیلده: 

خونۀ مادام ینسن یه اتاق گرفته م. لینگستراند: 

مادام ینسن دیگه کیه؟ هیلده: 

همون مامائه. لینگستراند: 

ببخشین، آقای لینگستراند... راسش کارای دیگه ای هست  هیلده: 

که باید بهشون...
آخ! کاش می فهمیدم نباید اینو بگم. لینگستراند: 

؟ چی رو هیلده: 

همین چیزی که گفتم.  لینگستراند: 

ً نمی فهمــــم  ݧ )بــــا نگاهــــی ســــرد او را ورانــــداز مـی کنــــد.( اصــــاݧ  هیلده: 

چـــی می گین.
ݧً خداحافظ هردوتون. باشه، باشه. فعاݧ لینگستراند: 

)می آید دم پله ها.( خداحافظ، خداحافظ، آقای لینگسـتراند.  ݬِته:  بولݫ

کـه  ... ولـی دفـۀ دیگـه...  خیلـی ببخشـین مـا رو بـرای امـروز
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حسـابی وقـت داشـته باشـین... اگـه دوسـت داشـته باشـین، 
... بقیـۀ ماهـا. البتـه... حتمـاً یـه سـر بیایـن دیـدن پـدر و

باشه، خیلی ممنون. با کمال میل.  لینگستراند: 

کـه در  بیـرون مـی رود. همان طـور  بـاغ  از در  و  تعظیمـی می کنـد 

پیـاده روی آن سـوی پرچیـن بـه چـپ مـی رود، یک بار دیگـر رو به 

ایـوان تعظیـم می کنـد.

! لطفاً ســام منو به ننه  )بــا صــدای نه چندان بلند( آدیو موســیو هیلده: 

ینسن برسونین.
ک خل  )آهسـته، بازویـش را تـکان می دهد.( هیلـده...! بچۀ بد! پا ݬِته:  بولݫ

، خب! شـدیا! ممکنـه بشـنوه صداتـو
پوه... انگار مهمه برام! هیلده: 

)به بیرون، راست نگاه می کند.( پدرم اومد دیگه. ݬِته:  بولݫ

دکتر وَنگل، لباس سفری بر تن و کیف کوچکی در دست، از 

راست و از پیاده رو می آید.

! خب، کوچولو ها، من برگشتم باز وَنگل: 

از درِ باغ تُو می آید.

)در باغ، به سوی او می رود.( وای، چه خوبه که برگشتی! ݬِته:  بولݫ

؟ )او هم به سوی پدرش می رود.( امروز که دیگه کاری نداری، پدر هیلده: 

آخ! نه. حالا باید برم مطب یه تُک پا... بگین ببینم... از آرنهُلم  وَنگل: 

خبری نشده، اومده یا نه؟
آره، دیشب اومده. از هتل سراغشو گرفتیم. ݬِته:  بولݫ

پس هنوز ندیدینش؟ وَنگل: 

نه. ولی حتماً قبل از ظهر می آد اینجا. ݬِته:  بولݫ

آره، حتماً می آد. وَنگل: 

ݢبرتَم یه نگاهی بنداز  ، به دور و ݢ )دست او را با ناز می کِشد.( پدر  هیلده: 

دیگه.




